نخستين قدم ها براي پاكي

قسمت ششم
ضبط خيال
نويسنده : حجت الاسلام والمسلمين سعيد حصاري
مقدمه 
در نوبت‌هاي گذشته بيان شد که هدف از خلقت انسان مطابق آيه شريفه 
«وَ مَا خَلَقْت الجِْنَّ وَ الانس إِلا لِيَعْبُدُونِ‏ ـ من جنّ و انس را نيافريدم جز براى اين‌كه عبادتم كنند.»(ذاريات/56)؛ چيزي جز بندگي و عبادت آن ذات مقدس نيست. و عبادت و بندگي حاصل نخواهد شد مگر با عمل به فرامين مولي و ترک نواهي او. اگر بنده‌اي بخواهد مورد لطف و محبت ارباب و مولاي خود قرار گيرد و به او نزديک شود، بايد بنگرد که مولي چه کارها و اموري را مي‌پسندد تا ملتزم به آن‌ها شود، و از طرف ديگر ببيند مولي از چه اعمال و اموري نفرت دارد، تا آن‌ها را ترک كند. امام صادق عليه‌السلام فرموده‌اند: 
«فِيمَا نَاجَى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِهِ مُوسَى، يَا مُوسَى مَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ الْمُتَقَرِّبُونَ بِمِثْلِ‏ الْوَرَعِ‏ عَنْ مَحَارِمِي فَإِنِّي أُبِيحُهُمْ جَنَّاتِ عَدْنٍ لَا أُشْرِكُ مَعَهُمْ أَحَداً ـ در ضمن آن‌چه خداي عز و جلّ با موسي عليه‌السلام نجوا فرمود، اين بود که: اي موسي، تقرب جويندگان به من به چيزى مانند پرهيز از محرماتم تقرب نجسته‏اند (يعني هيچ چيزي مانند ترک گناهان، باعث نزديکي بنده به خدا نمي‌شود). همانا من اقامت در بهشت‌هاى جاودان را به آن‌ها اجازه مي‌دهم و ديگرى را با آن‌ها شريك نسازم‌.»

بنابراين بر عهده هر انسان طالب کمال و هر سالک عاشق جمال اوست که عزم خود جزم نموده و دامن همت بر کمر زده، تا با ترک محرمات آماده قرب محبوب و لقاء معشوق گرديده، و سعادت دنيا و عقبي را از آن خود نمايد.
امّا چون ترک معاصي در ابتداي امر، کاري است دشوار و نياز به مديريت و برنامه‌ريزي دارد، درصدد برآمديم تا با استفاده از آيات کريمه و روايات شريفه و کلمات اعلام بزرگان، برنامه‌اي در اين زمينه ارائه داده، تا ان‌شاءالله سالکين کوي دوست و راهيان ديار محبوب از آن بهره برده و راقم بي‌بضاعت اين سطور را از دعاي خير محروم نفرمايند. در همين راستا، در نوبت‌هاي پيشين از بعضي ارکان سير و سلوک، مانند تفکر، عزم، مشارطه، مراقبه، محاسبه، معاتبه و معاقبه که دخالت تامّ و تمامي در از بين بردن معاصي و ريشه‌کن کردن گناهان دارند، به‌طور مبسوط بحث نموديم. در اين‌شماره درباره‌ي يکي ديگر از امور مهم و لازم در سير معنوي که در از بين بردن گناه، نقش کليدي دارد، يعني "ضبط خيال" بحث خواهيم نمود. 
ضبط خيال
بايد دانست قوه خيال يکي از قوايي است که خداي متعال در وجود انسان به وديعه نهاده است و داراي فوائد و منافع بي‌شماري است. اين قوه يکي از موهبت‌هاي بزرگ الهي در وجود انسان است، چراکه‌ پيشرفت‌هاي مختلف بشر در عرصه‌هاي مختلف علمي و صنعتي و هم‌چنين در حوزه‌ي فرهنگ و هنر و... و هزاران خلاقيت علمي و تکنولوژيکي، همه و همه در پرتو همين قوه‌ي خيال به‌وجود آمده و مي‌آيد. اين قوه با تمام توانمندي عجيبي که خداوند در آن قرار داده است‌، اگر در مسير انحرافي به‌کار گرفته شود تلفات و آسيب‌هاي ناشي از آن بسي گسترده و عميق خواهد بود.

تعريف

جناب شيخ‌الرئيس بوعلي سينا رحمت‌الله‌عليه خيال را اين‌گونه تعريف نموده: «القوة الخياليه في الانسان هي المبدأ الاول لتحريک بدنه ـ قوه خيال در انسان اولين مبدأ تحريک بدن است.»

توضيح کلام جناب بوعلي: قوه خيال در انسان اولين مبدأ و منشاء براي به حرکت درآوردن بدن است زيرا از قوه عاقله به بدن، نزديک‌تر است. يعني قوه خيال حدّ واسط بين عقل و بدن است و به آن‌چه عقل در مورد آن انديشده، صورت و شکل مي‌دهد. زيرا عقل و کار آن که انديشه باشد امور مجرد از ماده و شکل و صورت هستند؛ بنابراين براي ملموس و عملي شدن اين انديشه‌ها، قوه خيال روي آن‌ها کار مي‌کند و به آن‌ها شکل خيالي يا مثالي مي‌دهد. اهميت اين تمثّل بخشيدن، در به حرکت داشتن بدن ظاهر مي‌شود. يعني ابتدا انسان تصور و تخيلي از عمل مورد نظر (چه عمل خوب و چه عمل گناه و معصيت) را در خيال خود مجسم نموده، سپس براي آن فوائد و منافعي در نظر مي‌گيرد و وجود آن منافع را تصديق و تائيد مي‌نمايد. بعد از تصديق به فايده، نسبت به آن عمل شوق پيدا مي‌کند که هرچه اين منافع بيشتر در نظرش جلوه کند، اين شوق بيشتر خواهد شد. وقتي شوق به عمل که اسم ديگرش انگيزه است شديد شد، عمل را اراده نموده و به سمت انجام عمل حرکت مي‌کند. بنا‌بر‌اين توضيح، آن‌چه که موجب رفتن به سمت عمل و انجام آن مي‌شود در مرحله‌ي اول قوه خيال است و در مرحله‌ي دوم قوه عقل. زيرا عقل براي انجام خواسته‌هايش بايد آن‌ها را از کانال قوه خيال انجام دهد. بنابراين قوه خيال ادراکات قوه عقل را که کلي و انتزاعي مي‌باشند، براي بيان و لمس بيشتر، از معناي محض به اشکال و صورت‌هاي خاص تنزل مي‌دهد. حال اگر خيال آلوده شد، در نقش واسطه‌گري خويش خيانت مي‌ورزد، و فرد که مي‌پندارد تفکر و عملش بر پايه ادراکات صحيح بوده است، در واقع بازيچه خيال خويش قرار گرفته است. 
مرحوم شهيد مطهري رحمت‌الله‌عليه درباره‌ي قوه خيال و رابطه‌ي آن با عقل چنين فرموده‌اند: «برخى از صورت‌ها و تصاوير، صورت مستقيم حقايق خارجى است؛ يعنى ذهن به يك واقعيّتى از واقعيّات برخورد كرده و صورتى از آن در نزد خود ساخته است و از اشياء ديگر نيز صور ديگرى در نزد خود ساخته است، سپس اين صورت‌ها به طرز مخصوص در قوّه خيال ضبط مى‏گردند و پس از آن قوّه عاقله از هر چند صورتى از اين صور (كه در يك جهت اشتراك دارند) يك معنى عامّ در مرتبه عقل مى‏سازد. پس آن‌چه در مرتبه عقل موجود است همان صورت واقعى شى‏ء خارجى است كه يك نوع عينيّتى با وجود خارجى دارد و سه مرحله احساس، تخيّل و تعقّل را پيموده است. به‌عنوان‌مثال صورت كلّى كه‏ از سفيدى يا گرمى يا تلخى در ذهن (عقل) ما موجود است عين همان صورت جزيى است كه در خيال موجود بوده، و آن‌چه در خيال موجود است، عين همان چيزى است كه در حاسّه (حواس) موجود بوده، و آن‌چه در حاسّه موجود است، عين همان چيزى است كه در خارج موجود بوده است. اين نوع معقولات را "معقولات اوّليّه" مى‏ناميم‏.»
 
البته لازم به ذکر است بسياري اوقات خود قوه خيال به‌طور مستقيم و مستقل منشاء انجام اعمال خواهد شد و از دخالت عقل، خبري نيست. به‌عنوان‌مثال کودکان قبل از وصول به مرحله انديشه و عقل، غالب افعال آن‌ها به واسطه تحريک قوه خيال انجام مي‌شود. همچنين در حيوانات نيز مبداء به حرکت درآمدن بدن و انجام کارها، قوه خيال است. 
کار ديگري که قوه خيال انجام مي‌دهد خزينه‌داري صور ادراکي حواس ظاهري است. يعني اين قوه اطلاعات سمعي و بصري و ... را که با حواس حسي پنج‌گانه به‌دست مي‌آيند در خود نگاه مي‌دارد و در موقع نياز آن‌ها را در اختيار قرار مي‌دهد. خيال گاه به سراغ بايگاني خود رفته و گشتي در ميان ذخائر ادراکات حسي خود مي‌زند و گاه مشغول ترکيب بعضي از صور با بعض ديگر مي‌شود. خيال حتي قادر است بر اساس داشته‌هاي خود، تصاويري از آن‌چه که نديده بسازد. خلاصه آن‌که اين قوه بسيار تنوع‌طلب، فرّار و پرکار است. به همين جهت کنترل آن در ابتداي امر، سخت و دشوار بوده و همين منشاء بسياري از مشکلات است. 
تربيت قوه خيال
مخلوقات خداي متعال، مطابق نظام أحسن آفريده شده‌اند و تمام قواي انسان مخلوق خدا بوده و خير محض و هدفمند بوده و جهت نيل انسان به سعادت لازم و ضروري هستند.

حضرت امام خميني رحمت‌الله‌عليه در اين‌باره چنين فرموده‌اند: «بدان كه خداوند تبارك و تعالى به يد قدرت و حكمتش در عالم غيب و باطن نفس، قوايى خلق فرموده داراى منافع بي‌شمار ... و هر يك از اين قوا منافع كثيره دارند از براى حفظ نوع و شخص و تعمير (آباداني) دنيا و آخرت، كه علما ذكر كرده‏اند.»

نکته مهم آن است که تمام اين قوا را مي‌توان هم در جهت مثبت و هم در جهت منفي مصرف نمود که اين امر، با خير محض بودن اين قوا هيچ منافاتي ندارد. آن‌چه که مهم است آن است که انسان بايد قواي ظاهره و باطنه خود را تربيت نمايد تا در جهت درست مصرف شوند. قوه خيال نيز از اين امر مستثني نيست و بايد مانند قوه غضب و شهوت و واهمه تربيت گردد و الّا موجب بسي از بدبختي‌هاست. البته تربيت آن مانند رام کردن يک اسب وحشي است که ابتدا بسيار سخت نشان مي‌دهد اما با استقامت و پايداري، به‌تدريج نتايج شيرين آن ظاهر مي‌شود. بديهي است انتظار رام شدن اين موجود سرکش در يک شب و يک هفته، امري نامعقول است. 
حضرت امام خميني رحمت‌الله‌عليه در اين‌باره چنين فرموده‌اند: 

« بدان كه هر يك از قواى ظاهره و باطنه نفس قابل تربيت و تعليم است با ارتياض مخصوص. به‌عنوان‌مثال، چشم انسان قادر نيست كه به يك نقطه معيّنه يا در نور شديد، مثل نور عين شمس، مدّتى طولانى نگاه كند بدون به هم خوردن پلك‌هاى آن، ولى اگر انسان چشم را تربيت كند، چنان‌چه بعضى از اصحاب رياضات باطله براى مقاصدى عمل مى‏كنند، ممكن است چند ساعت متمادى در قرص آفتاب نظر را بدوزد بدون آن كه چشم به هم خورد يا خستگى پيدا كند و همين‌طور به نقطه معيّنى نظر را بدوزد چندين ساعت بدون حركت. و همين‌طور ساير قوا، حتّى حبس نفس كه در اصحاب رياضات باطله (مثل مرتاض‌ها) كسانى هستند كه حبس نفس خود كنند مدّت‌هاى زائد بر متعارف نوع. 
و از قوايى كه قابل تربيت است قوّه خيال و قوّه واهمه است كه قبل از تربيت، اين قوا چون طايرى(پرنده‌اي) سخت فرّار و بى‌اندازه متحرّك از شاخه‏اى به شاخه‏اى و از چيزى به چيزى هستند ... حتّى بسيارى گمان مى‏كنند كه حفظ طاير خيال و رام نمودن آن از حيّز امكان خارج و ملحق به محالات عاديّه است، ولى اين‌طور نيست و با رياضت و تربيت و صرف وقت آن را مى‏توان رام نمود و طاير خيال را مى‏توان به‌دست آورد، به‌طورى كه در تحت اختيار و اراده حركت كند كه هر وقت بخواهد آن‌را در مقصدى يا مطلبى حبس كند كه چند ساعت در همان مقصد حبس شود.»

خيال، دستاويز شيطان
سالک إلي‌الله براي حرکت به جانب خداي متعال بايد پرنده خيال خود را تربيت نموده و از هرزه‌گردي آن جلوگيري نمايد، زيرا خيال يکي از دستاويزهاي مهم شيطان براي کشاندن انسان به سمت گناه و معصيت است. 
همان‌طور که در قبل گفته شد هر عملي که بخواهد از انسان صادر شود، اوّل بايد تصور و تخيل شود. به همين جهت، شيطان تصاوير گناه‌آلودي که شخص در طي روز با حواس خود دريافت نموده و در خزانه خيال او ثبت است، را براي او ارسال مي‌کند. سپس او را وسوسه مي‌کند که روي اين تصاوير کار کند و براي آن‌ها فوائدي در نظر بگيرد. به اين ترتيب ميل و شوق فرد را به آن عمل گناه تحريک نموده و سرانجام او را به گناه مي‌کشاند. حال اگر شخص، مدتي تمرين نموده و از پرنده خيال خود مواظبت نمايد که سراغ هر تصويري نرود و روي هر منظره‌اي ننشيند، در اين صورت ريشه‌ي گناه را کنترل نموده و در واقع، شيطان را درون مملکت وجود خود راه نداده است. زيرا خيال مرز وجود انسان است و اگر کسي زمام خيالات خود را در دست بگيرد، به‌طور حتم زمام امور خود را در دست گرفته و راه نفوذي براي ورود شيطان باقي نگذاشته است. عارف واصل حضرت امام خميني رحمت‌الله‌عليه در اين‌باره چنين فرموده‌اند:
«بدان كه اوّل شرط از براى مجاهد در اين مقام (مقام تهذيب نفس) و مقامات ديگر، كه مى‏تواند منشأ غلبه بر شيطان و جنودش شود، حفظ طائر خيال است. چون كه اين خيال مرغى است بس پرواز كن كه در هر آنى به شاخى خود را مى‏آويزد، و اين موجب بسى از بدبختي‌هاست. و خيال يكى از دستاويزهاى شيطان است كه انسان را به واسطه‌ي آن بيچاره كرده به شقاوت دعوت مى‏كند... و ملتفت باش كه خيالات فاسده قبيحه و تصورات باطله، از القائات شيطان است كه مى‏خواهد جنود خود را در مملكت باطن تو برقرار كند، و تو كه مجاهدى با شيطان و جنودش و مى‏خواهى صفحه نفس را مملكت الهى [و] رحمانى كنى، بايد مواظب كيد آن لعين باشى و اين اوهامِ بر خلاف رضاى حق تعالى را از خود دور نمايى تا إن‌شاءاللّه در اين جنگ داخلى، اين سنگر را كه خيلى مهم است از دست شيطان و جنودش بگيرى، كه اين سنگر به منزله‌ي سرحدّ(مرز) است، اگر اين‌جا غالب شدى، اميدوار باش.»

راه‌هاي کنترل خيال
پس از آن‌که نقش کليدي خيال در کشاندن انسان به سمت معصيت روشن شد، سالک إلي‌الله بايد درصدد کنترل و ضبط آن برآيد و از هرزه‌گردي آن جلوگيري نمايد. براي وصول به اين مقصود اجراي برنامه‌هاي زير مفيد و ضروري است:
1) تفکر: از آن‌جا که قوه خيال قوه‌اي براي خزانه‌داري تصاوير ادراکي حواس ظاهري و نيز قوه‌اي براي صورت‌گري مفاهيم و معاني جزيي و کلي است، بديهي است که دائم با کثرات (اشکال و مفاهيم زياد) محشور و مأنوس است. بنابراين يکي از راه‌هاي خلاصي از تخيلات فاسد، تفکر در امور معقول و مفاهيم کلي است. مانند تفکر در معاني آيات و روايات و همچنين تفکر در نعمت‎هايي که خداوند به انسان عنايت کرده، چه نعمت‎هاي مادّي و چه نعمت‎هاي معنوي‎. يعني فرد بايد بينديشد که اين همه نعمت‎هاي مادّي و معنوي که خدا در اختيارمن قرار داده، حال وظيفه من نسبت به اين مولاي مالک‌الملوک چيست؟ آيا وظيفه‎اي دارم يا نه؟
علت درمان‌گر بودن تفکر آن است که مربوط به قوه عقل بوده و عقل با وحدت مأنوس و محشور است يعني هرجا که پاي عقل در ميان باشد کثرات و اشکال و صور و مقادير که مربوط به عالم ماده و خيالند جايي نخواهند داشت. 
بزرگان از فلاسفه و عرفا همچون بوعلي سينا و ملاصدرا پيشنهادشان اين است که براي تطهير قوه خيال رياضيات خوانده شود چرا که تفکر در معادلات رياضي باعث تقويت قوه عاقله و انس انسان با عالم وحدت مي‌شود. 
2) انصراف خيال: يکي ديگر از راه‌هاي کنترل خيال انصراف است. يعني به محض اين‌که خيال انسان مشغول به تصوير ناشايستي شد سريعاً خود را با انجام کاري منصرف کنيم به‌عنوان‌مثال با دوستي شروع به صحبت کنيم و يا به خواندن کتابي مشغول شويم.

استاد شهيد آيت‌الله مطهري در اين خصوص چنين فرموده‌اند: «اگر قوّه خيال آزاد باشد، منشأ فساد اخلاق انسان مى‏شود... نفس انسان جوري است که هميشه بايد او را مشغول داشت؛ يعنى هميشه بايد يك كارى داشته باشد كه او را متمركز كند و وادار به آن كار نمايد و الّا اگر شما به او كار نداشته باشيد، او شما را به آن‌چه كه دلش مى‏خواهد وادار مى‏كند و آن وقت است كه دريچه خيال به روى انسان باز مى‏شود؛ در رختخواب فكر مى‏كند، در بازار فكر مى‏كند، همين‏طور خيال خيال خيال، و همين خيالات است كه انسان را به هزاران نوع گناه مى‏كشاند. اما برعكس، وقتى كه انسان يك كار و يك شغل دارد، آن كار و شغل، او را به‌سوى خود مى‏كشد و جذب مى‏كند و به او مجال براى فكر و خيال باطل نمى‏دهد.»
 
3) برخلاف عمل کردن: يکي از بهترين راه‌ها براي مبارزه با خيالات شهواني و گناه‌آلود، آن است که به محض آمدن خيال و تصور گناه در ذهن، فرد ذهن خود را متوجه امور شريف يا مباح نمايد و درباره‌ي آن امور به تصويرگري بپردازد. حضرت امام خميني رضوان‌الله‌عليه در اين‌باره چنين فرموده‌اند: 

«انسان مجاهد كه در صدد اصلاح خود برآمده و مى‏خواهد باطن را صفايى دهد و از جنود ابليس آن را خالى كند، بايد زمام خيال را در دست گيرد و نگذارد هر جا مى‏خواهد پرواز كند، و مانع شود از اين‌كه خيال‌هاى فاسد باطل براى او پيش آيد، از قبيل خيال معاصى و شيطنت، هميشه خيال خود را متوجه امور شريفه كند. و اين اگر چه در اوّل امر قدرى مشكل به نظر مى‏رسد و شيطان و جنودش آن را به نظر بزرگ جلوه مى‏دهند، ولى با قدرى مراقبت و مواظبت امر سهل مى‏شود. ممكن است، براى تجربه، تو نيز چندى در صدد جمع خيال باشى و مواظبت كامل از آن كنى: هر وقت مى‏خواهد متوجه امر پستى و خسيسى شود، آن را منصرف كنى و متوجه كنى به امور ديگر، از قبيل مباحات يا امور راجحه شريفه. اگر ديدى نتيجه گرفتى، شكر خداى تعالى كن بر اين توفيق، و اين مطلب را تعقيب كن شايد خداى تو به رحمت خود راهى براى تو باز كند از ملكوت كه هدايت شوى به صراط مستقيم انسانيت و كار سلوك إلى‌اللّه تعالى براى تو آسان شود.»

ايشان در کتاب شريف آداب‌الصلاة نيز درباره ضبط خيال در هنگام نماز جهت حضور قلب، چنين فرموده‌اند: «طريق عمده رام نمودن آن [قوه خيال]، عمل نمودن به خلاف است. و آن‌چنان است كه انسان در وقت نماز خود را مهيّا كند كه حفظ خيال در نماز كند و آن را حبس در عمل نمايد و به مجرّد اين كه بخواهد از چنگ انسان فرار كند آن را استرجاع نمايد(برگرداند)، و در هر يك از حركات و سكنات و اذكار و اعمال نماز ملتفت حال آن باشد و از حال آن تفتيش نمايد و نگذارد سر خود باشد. و اين در اوّل امر كارى صعب به نظر مى‏آيد، ولى پس از مدّتى عمل و دقّت و علاج حتماً رام مى‏شود و ارتياض پيدا مى‏كند.»

4) کنترل حواس ظاهري: قوه خيال خزانه‌دار تصاويري است که توسط حواس ظاهري انسان درک مي‌شوند، و همين تصاوير بايگاني شده در خيال، بازيابي و در ذهن فرد جلوه مي‌نمايد. بنابراين اگر اين تصاوير مربوط به امور شهواني و هواهاي نفساني باشد، شيطان هر چه بيشتر اين تصاوير را ارسال نموده و ذهن فرد را به سمت آن‌ها تحريک مي‌نمايد. بنابراين اگر انسان در طي روز از ديدن و شنيدن امور ممنوعه و محرمه پرهيز نمايد، ماده گناه را در وجود خود کم نموده و از مرز مملکت وجود خود محافظت نموده است. امام صادق عليه‌السلام فرموده‌اند: «النَّظَرُ سَهْمٌ‏ مِنْ‏ سِهَامِ إِبْلِيسَ مَسْمُومٌ وَ كَمْ مِنْ نَظْرَةٍ أَوْرَثَتْ حَسْرَةً طَوِيلَةً ـ نگاه(به نامحرم يا امور ممنوعه) تير مسمومي از تيرهاي شيطان است. چه بسا يک نگاه که حسرت طولاني در پي دارد.»

در اين روايت شريف حضرت، نگاه مسموم را تيري شيطاني معرفي کرده‌اند. زيرا نگاه ظرف چند لحظه تمام مي‌شود، اما شيطان و نفس اماره دست از آن برنمي‌دارند و مرتب آن‌را در خيال انسان مجسم نموده و از همين راه انسان را به گناه مي‌کشانند. مرحوم بابا طاهر همداني اين واقعيت را چه‌قدر زيبا به نظم درآورده و فرموده:
ز دست ديده و دل هر دو فرياد            که هر چه ديده بيند دل کند ياد
بسازم خنجري نيشش ز فولاد                   زنم بر ديده تا دل گردد آزاد
5) مبارزه با حبّ دنيا: مبدأ و منشاء تشتت و پراکندگي خيال، محبت به دنيا است. هر انساني براي خود دنيايي دارد. دنيا به معناي کوه و دشت و دريا و امکانات مادي، موجودي مذموم و پليد نيست زيرا اين‌ها همه آفريده خداي متعال هستند و از آيات قدرت او. بلکه آن‌چه بد و مذموم است و در آيات و روايات از آن نهي شده است، دل بستن به اين مظاهر دنيوي و به اسارت آن‌ها رفتن است. حضرت سليمان عليه‌السلام چنان سلطنت دنيوي داشت که هيچ‌کس تا‌کنون مانند آن‌را نداشته است، اما هيچ دلبستگي به آن نداشت. امام صادق صلوات‌الله‌عليه درباره‌ي دل‌بستگي به دنيا چنين فرموده‌اند: «مَثَلُ الدُّنْيَا كَمَثَلِ مَاءِ الْبَحْرِ كُلَّمَا شَرِبَ مِنْهُ الْعَطْشَانُ ازْدَادَ عَطَشاً حَتَّى يَقْتُلَهُ ـ مَثَل دنيا، مَثَل آب درياست که انسان تشنه هر چه از آن بخورد تشنه‌تر مي‌شود تا اين‌که هلاک شود..»

امام صادق عليه‌السلام در جاي ديگر فرموده‌اند: «إِنَّ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ إِنَّمَا مَثَلُ الدُّنْيَا كَمَثَلِ الْحَيَّةِ مَا أَلْيَنَ مَسَّهَا وَ فِي جَوْفِهَا السَّمُّ النَّاقِعُ يَحْذَرُهَا الرَّجُلُ الْعَاقِلُ وَ يَهْوِي إِلَيْهَا الصَّبِيُّ الْجَاهِلُ ـ در كتاب على عليه‌السلام است كه: حكايت دنيا حكايت مار است، كه چه اندازه لمس کردنش نرم و خوشايند است، اما در درون زهر كشنده دارد. مرد عاقل از آن پرهيز مي‌کند و كودك نادان به سويش مي‌رود.»

هدف اين دو روايت و روايات بسيار زيادي که در باب مذمت محبت دنيا وارد شده، آن است که انسان را از اعتماد و دل بستن به دنيا پرهيز داده و او را متوجه سراي جاويد نمايد. حال اگر کسي فريب دنيا را خورد و به آن دل داد، چون مظاهر دنيا و جلوه‌هاي آن زياد و کثير است، مرغ خيال او در بين اين مظاهر پرّان و سرگردان خواهد بود که نتيجه آن تشتت خيال و پراکندگي اوهام است. بنابراين سالک ألي‌الله بايد با قطع تعلقات دنيوي، مرغک خيال خود را در يک آشيانه منزل دهد، که آن جايي جز خيال دوست و فکر محبوب نيست.
راه علاج حبّ دنيا علم و عمل نافع است. علم نافع يعني انسان با مطالعه در اخبار وارده از حضرات معصومين عليهم‌السلام به مضرات حبّ دنيا پي برده و سپس تفکر را چاشني آن نموده و بين منافع و مضرات دل‌بستن به دنيا مقايسه نمايد و بنگرد آيا ارزش دارد حيات اُخروي ابدي خود را به زندگي چند روزه‌ي فاني دنيوي بفروشد؟!!
راه علاج عملي آن است که برخلاف محبت خود به دنيا عمل کند. به‌عنوان‌مثال اگر علاقه به مال دارد، با گشاده دستي و صدقات واجب يا مستحب ريشه حب دنيا را برکند.

حضرت امام خميني رحمت‌الله‌عليه در اين خصوص چنين فرموده‌اند: 

«طالبان غير حق، كه در نظر اهل معرفت همه طالب دنيا هستند، نيز هر چه مطلوب آن‌ها است به همان متوجّه و متعلّقند. آن‌ها نيز اگر در حبّ مطلوب خود مفرطند و حبّ دنيا مجامع قلوب آن‌ها را گرفته، هيچ‌گاه از توجّه به آن مسلوب نشوند و در هر حال و هر چيز با جمال محبوب خود به‌سر برند. و اگر حبّ آن‌ها كمتر باشد، در وقت فراغت قلب آن‌ها به محبوب خود رجوع كند. آنان كه حبّ مال و رياست و شرف در دل آن‌ها است، در خواب نيز مطلوب خود را مى‏بينند و در بيدارى به فكر محبوب خود به‌سر مى‏برند، و مادامى كه در اشتغال به دنيا به‌سر مى‏برند با محبوب خود هم آغوشند... بالجمله، دل ما چون با حبّ دنيا آميخته شده و مقصد و مقصودى جز تعمير آن ندارد، ناچار اين حبّ مانع از فراغت قلب و حضور آن در محضر قدس شود. 

و علاج اين مرض مهلك و فساد خانمان سوز با علم و عمل نافع است. امّا علم نافع براى اين مرض، تفكّر در ثمرات و نتايج آن و مقايسه كردن بين آن‌ها و مضارّ و مهالك حاصله از آن است. به شرح بعض احاديث اهل بيت عصمت اكتفا مى‏كنم: (في الكافى عن أبي عبد‌اللّه عليه‌السلام، قال: رأس كلّ خطيئة حبّ الدّنيا
 ـ ريشه تمام گناهان و خطاها، محبت دنياست.) ... و بس است براى انسان بيدار همين حديث شريف، و كفايت مى‏كند براى اين خطيئه بزرگ مهلك(حبّ دنيا)، همين كه سرچشمه تمام خطاها و ريشه و پايه جميع مفاسد است. با قدرى تأمّل معلوم شود كه تقريباً تمام مفاسد اخلاقى و اعمالى از ثمرات اين شجره خبيثه است. هيچ دين و مذهب باطلى تأسيس در عالم نشده و هيچ فسادى در دنيا رخ نداده مگر به واسطه اين موبقه عظيمه. قتل و غارت و ظلم و تعدّى نتايج اين خطيئه است، فجور و فحشاء و دزدى و ساير فجايع زاييده اين جرثومه فساد است. انسان داراى اين حبّ از جميع فضائل معنويّه بر كنار است: شجاعت، عفت، سخاوت، عدالت كه مبدأ تمام فضائل نفسانيّه است، با حبّ دنيا جمع نمى‏شود. معارف الهيّه، توحيد در اسماء و صفات و افعال و ذات، و حق‌جويى و حق‌بينى با حبّ دنيا متضادّند، طمأنينه نفس و سكونت خاطر و استراحت قلب، كه روح سعادت دو دنيا است، با حبّ دنيا مجتمع نشود. غناى قلب و بزرگوارى و عزّت نفس و حرّيّت و آزاد مردى از لوازم بى‌اعتنايى به دنيا است، چنان‌چه فقر و ذلّت و طمع و حرص و رقّيّت و چاپلوسى از لوازم حبّ دنيا است. عطوفت، رحمت، مواصلت، مودّت، محبّت، با حبّ دنيا متخالفند. بغض و كينه و جور و قطع رحم و نفاق و ديگر اخلاق فاسده از وليده‏هاى اين امّ الأمراض است. 
... و چون معلوم شود كه حبّ دنيا مبدأ و منشأ تمام مفاسد است، بر انسان عاقل علاقمند به سعادت خود لازم است اين درخت را از دل ريشه كن كند. و طريق علاج عملى آن است كه معامله به ضدّ كند: پس اگر به مال و منال علاقه دارد، با بسط يد و صدقات واجبه و مستحبّه ريشه آن‌را از دل بكند. و يكى از نكات صدقات همين كم شدن علاقه به دنيا است، و لهذا مستحبّ است كه انسان چيزى را كه دوست مى‏دارد و مورد علاقه‏اش هست صدقه دهد، چنان‌چه در كتاب كريم الهى مى‏فرمايد: " لَنْ تَنالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّون‏ ـ هرگز به حقيقت نيكوكارى نمى‏رسيد مگر اين‌كه از آن‌چه دوست مى‏داريد، (در راه خدا) انفاق كنيد" (ال‌عمران/92)؛ و اگر علاقه به فخر و تقدّم و رياست و استطالت(گردن کشي ـ بزرگي کردن) دارد، اعمال ضدّ آن را بكند و دماغ نفس امّاره را به خاك بمالد تا اصلاح شود.»

تطهير قوه خيال، نه تعطيل آن
گفته شد قوه خيال اولين مبداء براي کار و حرکت انسان است. از همين روي مي‌توان آن‌را نرم افزار اداره انسان ناميد. تمام کساني‌ که مي‌خواهند براي انسان برنامه ارائه دهند نياز به استفاده از قوه خيال او دارند که اين امر در مورد کساني که برنامه‌هاي منفي دارند واضح است. اما حتي انبياء در دعوت انسان به معارف از قوه خيال آن‌ها بهره برده‌اند. زيرا اگرچه تلاش اصلي آنان ارتقاء عقول بشر بوده، اما چون ادراکات عقل کلي است، براي جزيي شدن مطلب نياز به صورت‌گري خيال دارد. به‌عنوان‌مثال چنان تنوعي در خيال انگيزي قرآن وجود دارد که کمتر کسي که به قصد مطالعه (نه تعبد) آ‌ن‌را مي‌خواند مي‌تواند از آن دست بکشد. حتي در اين عصر و زمانه‌اي که رسانه‌هاي قوي ديداري و شنيداري و کتاب‌هاي رمان و غيره خيال انسان‌ها را تسخير کرده‌اند بسياري از گروندگان به اسلام از طريق مطالعه قرآن مسلمان شده‌اند‌. خيلي از آن‌ها اعتراف مي‌کنند وقتي براي اولين‌بار قرآن را خوانده‌اند ديگر نتوانسته‌اند از آن دست بردارند. هيچ شکي نيست که سخن‌گويي قرآن با فطرت انسان‌ها اين علاقه را ايجاد کرده است اما يکي از اسباب ظاهري اين جاذبه، خيال انگيزي قرآن است. چرا که قرآن مجموعه‌اي از داستان، توصيف طبيعت، حکمت، مَثَل، پند و ... دارد و همه‌ي اين‌ها باعث جلب و جذب به قرآن مي‌شود‌. 
از اين روش قرآن اين نتيجه را مي‌توان گرفت که ماموريت دين تضعيف قوه خيال نيست بلکه تطهير و ارتقاء آن است.
برنامه مهم ديگر شرع مقدس ارتقاء قوه خيال است. ارتقاء قوه خيال به معناي ظهور عقل در آن است. عقل قوه‌اي کلي نگر است که مي‌تواند با نگاه صحيح خود به پديده‌ها و روابط آن‌ها و ملاحظه‌ي مصالح و مفاسد کليه، قوه خيال را در مسير صحيح تحت کنترل خود درآورد. بنابراين کسي تصور نکند که شريعت مقدس اسلام در صدد تعطيل قوه خيال است؛ بلکه اسلام عزيز درصدد تطهير و ارتقاء اين نيروي خدادادي شگفت‌انگيز مي‌باشد.
نشانه‌هاي تطهير قوه خيال
اگرچه تطهير و پاک‌سازي قوه خيال کاري سخت و دشوار است، اما کاري است شدني و راهي است رفتني. حال اگر کسي بخواهد قوه خيال خود را از حيث ميزان طهارت ارزيابي کند، يکي از بهترين راه‌ها "بررسي خواب‌هاي فرد" است. خواب بهترين معرف انسان است.
نفس در خواب به وسيله قوه خيال محتويات درون خود را، اعم از صور و اشکال مختلف را بيرون آورده و مشاهده مي‌کند که همه‌ي اين‌ها مربوط به درون خود اوست. حتي اگر صور و اشکال ديگران را بد ببيند، باز مربوط به درون خود شخص است. يعني اگر کسي بيدار شد و گفت فلاني را به شکل گرگ ديدم بايد بداند که خودش را با رنگ فلاني در چهره گرگ ديده است. تمام اعمال روزانه‌ي انسان در خواب توسط قوه خيال به نمايش در مي‌آيد و تمام ناسزاها و کارهاي بد در خواب به صورت مار و عقرب به سراغ انسان مي‌آيد. 
اگر اعمال آدمي آلوده بود، خيال آدمي نيز گرفتار آلودگي شده و به جاي آن‌که وظيفه‌اش را مانند سگ شکاري براي شکار حقايق عالم و تحويل آن‌ها با امانت به صاحب خود ايفا نمايد، مانند سگي ولگرد ‌گردد که فرد از اذيت و آزار آن در امان نخواهد بود. خواب تلويزيون نفس ناطقه انساني است. به محض اين‌که چشم و گوش بسته شد و قوه لامسه و چشايي و بويايي رها گرديد و خواب غلبه نمود، قوه خيال شروع به پخش فيلم درون مي‌کند. هر چه مشاهده مي‌شود در خود انسان وجود دارد و نمايش اعمال روزانه اوست. ‬اين چنين است که به جاي ‫ تصورات لطيف، بيشتر گرفتار خواب‌هاي آشفته و پراکنده مي‌باشيم. 
البته اگر سالکي طي روز مراقبت داشته باشد و از معاصي احتراز نمايد، خواب‌هايش جنبه رحماني و روحاني به خود گرفته، و پاکي درون او را روايت مي‌کند. به همين جهت، يکي از راه‌هاي کنترل اساتيد اخلاق بر ميزان پيشرفت شاگردان سلوکي، بررسي محتواي خواب آنان است.
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